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سیداحمد میرجلیلی،عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی البرز: 

بخش خصوصی؛ موتور رشد اقتصادی

»جهان صنعت«-رشــد اقتصادی پایدار بیش 
از هرچیز به افزایش بهره‌وری و اســتفاده بهینه از 
ظرفیت های تولید وابسته است؛ موضوعی که فعالان 
بخش خصوصی سال هاســت بــر آن تاکید دارند. 
در بخش کشــاورزی نیز ارتقای بهره‌وری، کاهش 
هزینه های تولید و توســعه صادرات، تنها در سایه 
سیاستگذاری پایدار و مشارکت موثر بخش خصوصی 
امکان پذیر است. سیداحمد میرجلیلی، عضو هیات 
نمایندگان اتاق بازرگانی البرز و از فعالان حوزه تولید و 
صادرات محصولات کشاورزی به بررسی الزامات تحقق 
این هدف پرداخته که در گفت‌وگوی زیر آمده است

با وجود تاکید بر نقش بخش‌خصوصی، چرا �	
این بخش هنوز نتوانسته جایگاه واقعی خود را 

در اقتصاد کشور به دست آورد؟ 
بخش خصوصی زمانی می تواند نقش واقعی خود 
را ایفا کند که فضای فعالیت اقتصادی قابل پیش‌بینی 
باشد. تولیدکننده و سرمایه گذار برای توسعه فعالیت 
خود به ثبات در سیاستگذاری نیاز دارند اما تغییرات 
مکرر در مقررات، تصمیمات مقطعی و مداخلات 
غیرکارشناسی، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از 

فعالان اقتصادی گرفته است.
در بخش کشاورزی این مساله اهمیت بیشتری 
دارد زیــرا تولیــد، تابع زمان، شــرایط اقلیمی و 
سرمایه گذاری مستمر است. زمانی که تولیدکننده 
نسبت به سیاست های بازار، صادرات یا قیمت‌گذاری 
اطمینان نداشته باشد، طبیعی است که انگیزه لازم 
برای سرمایه گذاری در افزایش بهره‌وری و توسعه 

تولید کاهــش پیدا کند. بخش خصوصی نیازمند 
اعتماد، ثبات و فرصت تصمیم‌گیری براساس منطق 

اقتصادی است.
 از نگاه شــما افزایش بهره‌وری در بخش �	

کشاورزی و صادرات محصولات سبزی، صیفی 
و تره‌بار استان از چه مسیری محقق می‌شود؟ 

بهره‌وری در بخش کشــاورزی را نباید صرفا با 
افزایش میزان تولید ســنجید. در حوزه ســبزی، 
صیفی و تره بار، آنچه ارزش اقتصادی ایجاد می کند، 
مدیریت صحیح کل زنجیره تولید تا صادرات است. 
محصولی که با کیفیت مطلوب تولید می شود اما به 
دلیل ضعف در بسته بندی، حمل‌ونقل یا نگهداری، 
بخشی از کیفیت خود را از دســت می‌دهد، عملا 
بخشی از ارزش‌افزوده خود را نیز از دست داده است

از این رو سرمایه گذاری در توسعه زنجیره سرد، 
استفاده از فناوری های نوین در فرآوری و بسته بندی، 
ارتقای استانداردهای بهداشتی، کاهش ضایعات پس 
از برداشت و تسهیل دسترسی به ناوگان حمل‌ونقل 
صادراتی، از مهم ترین الزامات افزایش بهره‌وری در 

این بخش است.
 امروز در بازارهای جهانی، تنها کیفیت محصول 
تعیین کننده نیســت بلکه ســرعت تحویل، نوع 
بســته بندی، قابلیت ردیابی محصول و انطباق با 
استانداردهای کشور مقصد نیز در حفظ بازارهای 

صادراتی نقش اساسی دارند.
استان البرز به دلیل موقعیت جغرافیایی مناسب، 
دسترسی به شــبکه حمل‌ونقل، نزدیکی به بازار 

مصرف و برخــورداری از تولیدکنندگان توانمند، 
ظرفیت بالایی برای توســعه صادرات محصولات 
تازه خــوری دارد. اگر زیرســاخت های صادراتی 
تقویت و فرآیندهای تجاری تسهیل شود، می توان 
سهم استان را در بازارهای منطقه‌ای افزایش داد و 
بــا کاهش ضایعات و ارتقای کیفیت، ارزش‌افزوده 
بیشــتری برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان 

ایجاد کرد.
برای آنکــه بخش‌خصوصی بتواند نقش �	

موثرتری در رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری 
ایفا کند، چه اقداماتی باید در اولویت باشد؟ 

نخســتین مطالبه ما، کاهــش تصدی گری 
دولــت و واگذاری واقعی فعالیت های اقتصادی به 
بخش خصوصی است. هر جا بخش خصوصی فرصت 
حضور و تصمیم‌گیری پیدا کرده، شــاهد افزایش 
بهره‌وری و بهبود عملکرد بوده‌ایم. دولت باید بیش 
از آنکه در اجرا مداخله کند، نقش سیاستگذار، ناظر 

و تسهیلگر را برعهده بگیرد.
در کنار آن، ثبات قوانین، تســهیل صادرات، 
حمایــت از ســرمایه گذاری در صنایع تکمیلی 
و ایجاد زیرساخت های مناســب برای تولید و 
تجارت، از الزامات رشــد اقتصادی است. اگر به 
بخش خصوصی اعتماد شــود و فضای فعالیت 
اقتصــادی از ثبات لازم برخوردار باشــد، این 
بخش می تواند سهم بسیار موثرتری در افزایش 
بهره‌وری، توسعه صادرات، ایجاد اشتغال و رشد 

پایدار اقتصاد کشور ایفا کند .

نخســتین مطالبــه 
ما، کاهش تصدی گری 
واگــذاری  و  دولــت 
واقــعی فعالیت هــای 
بــه  ی  د قتصــا ا
بخش خصوصی است. 
هر جا بخش خصوصی 
و  حضــور  فرصــت 
پیــدا  تصمیم‌گیــری 
کرده، شاهد افزایش 
بهبــود  و  بهــره‌وری 
عملکرد بوده‌ایم. دولت 
باید بیــش از آنکه در 
اجرا مداخله کند، نقش 
سیاســتگذار، ناظــر و 
تســهیلگر را برعهده 

بگیرد

پرونده البرز
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امیرحسین قیطانی، رییس کمیسیون بازرگانی، حمل‌ونقل و گمرک اتاق بازرگانی البرز: 

دیپلماسی اقتصادی؛ کلید توسعه صادرات

»جهان صنعــت«- کشــورهای همســایه 
بزرگ تریــن و در دســترس ترین بازارهــای 
صادراتی ایران به شمار می‌روند و توسعه روابط 
اقتصادی با این کشورها می تواند نقش مهمی در 
افزایش صادرات غیرنفتی، رونق تولید و جذب 
ســرمایه گذاری ایفا کند. با ایــن حال فعالان 
اقتصادی معتقدند بهره برداری از این ظرفیت، 
مستلزم رفع موانع تجاری، توسعه زیرساخت های 
حمل‌ونقل و تسهیل فرآیندهای گمرکی است. 
امیرحسین قیطانی، رییس کمیسیون بازرگانی، 
حمل‌ونقــل و گمرک اتاق البرز در گفت‌وگو با 
»جهان صنعت« به بررسی این موضوع می پردازد

 وضعیت تجارت با کشورهای همسایه �	
را چگونه ارزیابــی می‌کنید و مهم‌ترین 
ظرفیت‌هــای مغفول در این حوزه کدام 

است؟ 
نزدیکی  به‌دلیــل  کشــورهای همســایه 
جغرافیــایی، اشــتراکات فرهنــگی و هزینه 
بازار برای  پایین تر حمل‌ونقــل طبیعی ترین 
توســعه صادرات ایران هســتند. باوجود این 
ظرفیت هنوز سهم قابل توجهی از فرصت های 
تجــاری موجود به دلایل مختلــف از جمله 
محدودیت های لجســتیکی، ناپایداری برخی 
مقــررات، دشــواری های نقل‌وانتقال مالی و 
کمبــود اطلاعات تخصصی از بازارهای هدف 
به‌طورکامل مورد استفاده قرار نگرفته است

اســتان البرز با برخــورداری از واحدهای 

صنعتی، تولیدی و صادرات محور توان حضور 
پررنگ تری در بازار کشورهای همسایه را دارد 
اما توســعه این حضور نیازمنــد برنامه‌ریزی 
منسجم، شــناخت دقیق نیاز بازارهای هدف 
و حمایت از صادرکنندگان در فرآیند ورود و 

تثبیت در این بازارهاست.
زیرســاخت‌های �	 و  گمــرک  نقش   

تجارت خارجی  توسعه  در  را  حمل‌ونقل 
ارزیابی می‌کنید؟  چگونه 

ســرعت، هزینه و قابلیــت پیش‌بینی در 
فرآیند حمل‌ونقل و ترخیص کالا از مهم ترین 
عوامــل رقابت پذیری در تجــارت بین‌الملل 
اســت. هر میــزان که فرآیندهــای گمرکی 
شــفاف تر، ســریع تر و مبتــنی بــر خدمات 
الکترونیکی باشد هزینه مبادلات کاهش یافته 
و امکان رقابت صادرکننــدگان در بازارهای 

بین‌المللی افزایش پیدا می کند.
توسعه زیرساخت های حمل‌ونقل، تقویت 
شــبکه های لجســتیکی، تســهیل ترانزیت 
کالا و هماهنگی بیشــتر میان دستگاه های 
مرتبط با تجارت خارجی از اقداماتی اســت 
کــه می توانــد بــه کاهش زمــان و هزینه 

کند. کمک  صادرات 
 در فضــای رقابتی امــروز کیفیت کالا 
ســرعت  بلکــه  نیســت  کافی  به تنهــایی 
دسترسی به بازار و ســهولت انجام تجارت 

است. تعیین کننده  نیز 

 اتاق بازرگانی البرز چه نقشــی در �	
توسعه  و  اقتصادی  دیپلماســی  تقویت 
تجارت با کشــورهای همسایه می‌تواند 

ایفا کند؟ 
دیپلماسی اقتصادی تنها به‌روابط رســمی 
دولت ها محدود نمی‌شود و بخش خصوصی نیز 
می تواند نقش موثری در توسعه همکاری های 

تجاری ایفا کند. 
اتاق هــای بــازرگانی با ایجــاد ارتباط 
میــان فعالان اقتصــادی، تبادل اطلاعات 
ســرمایه گذاری  فرصت های  معرفی  بازار، 
ارتباطــات تجــاری می توانند  و تقویــت 
زمینه گســترش همکاری هــای اقتصادی 

کنند. فراهم  را 
ازســوی‌دیگر انتقال مسائل و دغدغه های 
صادرکنندگان به دســتگاه های اجرایی، ارائه 
پیشنهادهای کارشناسی برای بهبود مقررات 
تجاری و تقویت تعامل میان بخش خصوصی و 
نهادهای تصمیم‌گیر از مهم ترین کارکردهای 
اتاق بــازرگانی در حوزه دیپلماسی اقتصادی 

است. 
هرانــدازه هماهنگی میان سیاســت های 
و  لجســتیکی  زیرســاخت های  تجــاری، 
ظرفیت هــای بخش خصوصی بیشــتر شــود 
امکان توســعه صــادرات و حضــور موثرتر 
تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای منطقه نیز 

افزایش خواهد یافت.

کشورهای همسایه 
نزدیــکی  به‌دلیــل 
جغرافیایی، اشتراکات 
و هزینــه  فرهنــگی 
پایین تــر حمل‌ونقــل 
بــازار  طبیعی تریــن 
برای توسعه صادرات 
ایران هستند. باوجود 
ایــن ظرفیــت هنــوز 
ســهم قابل توجهی از 
فرصت هــای تجــاری 
موجود به دلایل مختلف 
از جمله محدودیت های 
لجســتیکی، ناپایداری 
 ، ت ا ر مقــر ی  خ بــر
ی  ها ‌ ی ر ا شــو د
مــالی  نقل‌وانتقــال 
اطلاعــات  کمبــود  و 
تخصــصی از بازارهای 
هدف به‌طورکامل مورد 
استفاده قرار نگرفته 

است
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گفت وگو

توسعه انرژی های تجدیدپذیر یکی از اصلی ترین مسیرهای 
پیش‌روی کشور است که حفاظت از محیط‌زیست، کاهش 
مصرف ســوخت های فسیلی، کمک به‌رفع ناترازی انرژی و 
حرکت به سمت نظامی پایدارتر در تولید برق ازجمله مزایای 

آن به شمار می‌رود.
امروز دیگر تردیدی وجود ندارد که انرژی های تجدیدپذیر 
باید سهم بسیار پررنگ تری در سبد برق کشور داشته باشند. 
این ضرورت هم از منظر زیست محیطی قابل دفاع است و هم 
از منظر فنی اقتصادی و راهبردی. نیروگاه های تجدیدپذیر 
به‌ویژه نیروگاه های خورشیدی و بادی می توانند با ســرعتی 
مناسب توســعه یابند و درکنار سایر منابع تولید بخشی از 
نیاز روزافزون شــبکه برق را پاســخ دهند. از این‌رو یکی از 
رویکردهای اصلی سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره‌وری 
انرژی برق)ســاتبا( در برنامه های آتی، تســریع در احداث 
نیروگاه های تجدیدپذیر و فراهم سازی بسترهای لازم برای 

گسترش ظرفیت تولید برق پاک در کشور است.
این تســریع البتــه باید مبتنی بر اصــول و ملاحظات 
روشــن باشد. شتاب در اجرا نباید به معنای کاهش کیفیت، 
نادیده گرفتن الزامات فنی و... باشــد. برعکس هرچه توسعه 
این حوزه گسترده تر شده ضرورت توجه به‌کیفیت نیز بیشتر 
احســاس می شود. اگر قرار اســت نیروگاه های تجدیدپذیر 
نقش موثری در تامین برق پایدار کشــور ایفا کنند باید از 
نظر فنی قابل اتکا، از نظر عملکرد بهره‌ور و از نظر عمر مفید 

اقتصادی باشند.
استفاده از تجهیزات باکیفیت صرفا یک مساله فنی نبوده 
بلکه این موضوع با بهره‌وری سرمایه گذاری، پایداری شبکه، 
رضایت سرمایه گذاران و درنهایت با منافع ملی ارتباط مستقیم 
دارد. هر تجهیزی که از کیفیت پایین تری برخوردار باشــد 
ممکن است در کوتاه مدت هزینه اولیه کمتری داشته باشد 
اما در میان مدت و بلندمدت هزینه های بیشــتری به شکل 
افت عملکرد، تعمیرات مکرر، کاهش راندمان و حتی خروج 
از مدار به پروژه تحمیل کنــد. درنتیجه رویکرد صحیح آن 
است که توســعه کمی نیروگاه ها با تضمین کیفیت و دوام 

تجهیزات همراه باشد.
درکنار ایــن موضوع حمایت از ســاخت داخل یکی از 
محورهای مهم در سیاستگذاری های آتی ما در این سازمان 
به شــمار می‌رود. توســعه انرژی های تجدیدپذیر نباید تنها 
به‌افزایش ظرفیت تولید برق منتهی شود بلکه باید به فرصت 
مهمی برای رشــد صنعتی، تقویت حفظ محیط‌زیســت، 
شــرکت های دانش بنیان، افزایش عمق ســاخت داخل و 
شکل‌گیری زنجیره ارزش در کشور تبدیل شود. حمایت از 
تولیدکنندگان داخلی زمانی اثربخش خواهد بود که همراه 
با ارتقای کیفیت، انتقال فناوری، توسعه تحقیق و توسعه و 
ایجاد بازار پایدار برای محصولات داخلی باشد. هدف ما آن 
است که ساخت داخل در این حوزه نه صرفا یک شعار بلکه 

یک مزیت واقعی برای صنعت برق کشور باشد.
در شرایطی که کشور با چالش ناترازی انرژی مواجه است 
توسعه ســریع و هدفمند نیروگاه های تجدیدپذیر می تواند 
بخشی از راه حل باشد. هر واحد جدیدی که به‌ظرفیت برق 
پاک کشور افزوده می شود می تواند در زمان مناسب به تامین 
نیاز شبکه کمک کند و بخشی از فشار موجود بر نیروگاه های 

فسیلی را کاهش دهد.
این مســاله به‌ویژه در ماه های گرم سال که مصرف برق 
افزایش می یابد اهمیت بیشتری پیدا می کند. از سوی دیگر 
افزایش سهم تجدیدپذیرها به معنای کاهش مصرف سوخت 
در نیروگاه های حرارتی و درنتیجه کاهش انتشار آلاینده ها و 

کمک به حفظ محیط‌زیست است.
کاهش مصرف سوخت تنها یک پیامد اقتصادی ندارد بلکه 
به صورت مستقیم با محیط‌زیست و سلامت عمومی نیز مرتبط 
است. هر میزان که وابستگی ما به سوخت های فسیلی در تولید 
برق کمتر شود امکان کاهش انتشار آلاینده ها، بهبود کیفیت 
هوا و کاهش اثرات منفی زیست محیطی بیشتر خواهد شد. از 
این منظر توسعه انرژی های تجدیدپذیر را باید همزمان یک 
انتخاب زیست محیطی، ضرورت اقتصادی و تصمیم راهبردی 

برای آینده کشور دانست.
این سازمان در برنامه های پیش‌رو بر توسعه همکاری با 
بخش خصوصی، تسهیل مسیرهای سرمایه گذاری، کاهش 
موانع اجرایی، حمایت از تولید داخلی و استفاده از فناوری های 
قابل اتکا متمرکز خواهد بود. موفقیت در این مسیر نیازمند 
هم‌افزایی میان دولت، صنعت، دانشــگاه، سرمایه‌گذاران و 
تولیدکنندگان است. اگر این اجزا در کنار یکدیگر قرار گیرند 
می توان با ســرعت و کیفیت بالاتــری ظرفیت های جدید 

تجدیدپذیر را وارد مدار کرد.
 نکته مهم آن اســت که توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر 
یک پروژه کوتاه مدت و مقطعی نیست. این حوزه بخشی از 
آینده انرژی کشــور است و باید با نگاه راهبردی، مستمر و 
پایدار دنبال شود. تصمیم هایی که امروز درزمینه حمایت از 
ساخت داخل، تدوین مشوق ها، تسهیل فرآیندها و تسریع 
احداث پروژه ها اتخاذ می شود آثار خود را در سال های آینده 
نشــان خواهد داد. از همین‌رو نگاه ســاتبا به آینده نگاهی 
بلندمدت و مبتنی بر ایجاد زیرســاختی پایدار برای رشــد 
انرژی های پاک در کشور است. توسعه واقعی توسعه‌ای است 
که میان نیازهای امروز و حقوق نسل های آینده تعادل برقرار 
کند. انرژی های تجدیدپذیر دقیقا در همین نقطه معنا پیدا 
می کنند. این انرژی ها می توانند به ما کمک کنند تا هم برق 
مورد نیاز کشور را تامین کنیم، هم مصرف سوخت را کاهش 
دهیم، هم ناترازی انرژی را مدیریت کنیم و هم از محیط‌زیست 
بهتر حفاظت کنیم. با همین رویکرد ساتبا مصمم است مسیر 
توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر را با تکیه بر کیفیت، ساخت 

داخل، سرعت عمل و نگاه آینده نگرانه با قدرت ادامه دهد.

سهم تجدیدپذیرها در سبد برق

 حمیدرضا عظیمی
 قائم مقام سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر)ساتبا(
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وقتی از بازسازی پســاجنگ سخن می گوییم ذهن‌ها به صورت 
خودکار به سمت ازنوساختن دیوارهای فروریخته و تعمیر ماشین‌آلات 
از کار افتاده می‌رود اما پرونده سوم ما در ویژه نامه روز ملی صنعت و 
معدن قرار است این قاب ذهنی محدود را در هم بشکند. بازسازی 
در عصر ما نه با آجر و سیمان بلکه با داده، بهره‌وری و تغییر پارادایم 
معنا می شود. پرسش بنیادین این پرونده این است: ما درحال طراحی 

کارخانه هایی برای آینده هستیم یا تنها درحال وصله‌پینه کردن صنایع بازمانده از گذشته؟
در جهان پرشتاب پس از پاندمی و در کوران تغییرات ژئوپلیتیک مرز میان برندگان و 
بازندگان اقتصاد به شکل بی‌رحمانه‌ای درحال ترسیم است. امروز دیگر رانت های انرژی یا 
حمایت های گلخانه‌ای ضامن بقای هیچ صنعتی نیستند. در این پرونده ما به سراغ چهارتن 
از تحلیلگران و کنشگران اقتصادی ایران رفتیم؛ کسانی که از زوایای مختلف ساختار نوین 

صنعت ایران را واکاوی کردند:
مهندس‌ هاتف خرمشاهی با نگاهی ساختارگرا ما را به سفری در اعماق اقتصاد دیجیتال 
می برد و از پوست‌اندازی اجباری صنعت می گوید. دکتر علیرضا یاوری با تجربه‌ای بین المللی 
از سطوح کلان دیپلماسی اقتصادی پرده از واقعیتی تلخ برمی‌دارد: چرا صنعت ما در تله 
فناوری‌زدگی بدون زیرساخت گرفتار شده است؟ دکتر امین سمیع‌زاده به عنوان یک مجری 
عملیاتی تحول دیجیتال نقشه‌ راه گذار از خام فروشی به‌ارزش آفرینی هوشمند را با نگاهی 

موشکافانه ترسیم می کند.
ما در این گفت‌وگوها به‌دنبال پاســخ های کلیشــه‌ای نبودیــم بلکه تلاش کردیم 
پرسش هایی را مطرح کنیم که هسته چالش های امروز ما را هدف قرار می‌دهند. اینکه 
چگونه می توان هوش مصنوعی را از یک نمایش پرهزینه فناورانه به موتوری برای خلق 
ارزش در کارخانه هــای ایرانی تبدیل کرد و آیا ســاختار مدیریتی ما ظرفیت پذیرش 
پارادایم صنعت4/0 را دارد یا همچنان در باتلاق بروکراسی های ســنتی لنگ می‌زند؟ 
فراتر از اینها پرســش نهایی ما ترسیم نقشه راهی بود برای گریز از این جزیره منزوی 
و تولیــد کم بازده تا بتوانیم با عبور از این بن بســت خود را به عنوان حلقه‌ای حیاتی و 

تاثیرگذار در زنجیره تامین جهانی بازآفرینی کنیم.
این پرونده نه یک گزارش مرسوم بلکه یک بیانیه برای نوزایی صنعتی است. 

در صفحات پیش‌رو شــما با دیدگاه هایی مواجه خواهید شــد که گاهی با یکدیگر در 
تقابلند و گاهی مکمل؛ تقابلی که برای روشن شــدن تکلیف آینده صنعت ایران ضرورتی 
اجتناب ناپذیر است. کارخانه آینده یک رویا نیست بلکه یک انتخاب سخت راهبردی بوده 

که زمان تصمیم‌گیری برای آن همین امروز است.
 آیا صنعت ایران آماده اســت تا از تله دهه های سوخته عبور کند؟ پاسخ در لایه های 
پنهان تحول دیجیتال و حکمرانی داده محور نهفته است. دعوت می کنم تا با ما وارد دنیای 

کارخانه های آینده شوید.

یاسمین اسکندری آیا »کارخانه آینده« ایران از میان ویرانه ها برمی‌خیزد؟
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گفت وگو

»جهان صنعت« از استراتژی های تاب آوری در میدان بحران گزارش می‌دهد

فراتر از بازسازی
چرا »تکنولوژی‌زدگی« قاتل بهره‌وری در صنعت است؟

اقتصاد پساجنگ و معیار تازه برنده و بازنده�	
در ادبیات متعارف اقتصادی برنده و بازنده معمولا 
با شــاخص هایی مانند سودآوری، رشد تولید، حفظ 
بازار، دســترسی به منابع یا توان صادراتی سنجیده 
می شوند اما در شرایط پساجنگ به‌ویژه برای اقتصادی 
که ســال ها درگیر شــکل های مختلف نااطمینانی، 
محدودیت و فشــار بوده این معیارها کافی نیستند. 
سمیع‌زاده تعریف گســترده تری پیشنهاد می کند. 
از نگاه او ســازمان برنده فقط ســازمانی نیست که 
ساختار خود را حفظ کرده باشد بلکه سازمانی است 
که اخلاق، انسان محوری، تاب آوری و تعهد به‌اهداف 
سازمانی را همزمان حفظ کرده باشد. او در مصاحبه با 
»جهان صنعت« می گوید: می توانیم برنده از بابت حفظ 
سازمان و نهاد سازمان داشته باشیم می توانیم برنده 
از بابت حفظ اخلاق و انسان محوری بودن کسب‌وکار 
داشــته باشیم. این جمله در ظاهر ســاده است اما 
برای اقتصاد پســاجنگ معنای مهمی دارد. جنگ و 
بحران ســازمان ها را در موقعیت هایی قرار می‌دهند 
که تصمیم های مدیریتی فقط تصمیم های اقتصادی 
نیستند بلکه تصمیم هایی درباره نیروی انسانی، تداوم 
فعالیت، مسوولیت اجتماعی، حفظ اعتماد و امکان 

ادامه حیات جمعی‌ هستند.
به همین‌دلیل سمیع‌زاده جنگ را رخدادی کاملا 
جدا از تجربه روزمره کسب‌وکارها نمی‌بیند. او معتقد 
است بسیاری از بنگاه ها پیش از جنگ نیز به نوعی در 

حال جنگیدن های کوتاه‌مدت و کوچک برای حفظ و 
رشد کسب‌وکار خود بودند. درچنین‌زمینه‌ای جنگ 
بزرگ تر فقط فشــار را عیان تر و شدیدتر کرده است. 
بنابراین آن سازمان هایی توانستند تاب آور باشند که 
پیشــتر در دل همین دشواری ها یاد گرفتند چگونه 
نیروی انسانی منعطف تربیت کنند، چگونه از فروپاشی 
اعتماد جلوگیری کرده و چگونه میان اهداف اقتصادی 

و مسوولیت انسانی تعادل برقرار کنند.
صنعت یا اقتصاد دیجیتال؛ دوگانه‌ای که �	

باید کنار گذاشت
یکی از خطاهای رایج در بحث توســعه صنعتی 
قراردادن صنعت کلاسیک و اقتصاد دیجیتال دربرابر 
یکدیگر است. گویی کشور باید میان سرمایه گذاری بر 
صنایع پیشران صنعتی یا تمرکز بر اقتصاد دیجیتال و 
خدمات پیشرفته یکی را انتخاب کند اما سمیع‌زاده این 
دوگانه را نادرست می‌داند. به گفته او، این دومسیر بر 
علیه هم نیستند و در دومسیر متضاد حرکت نمی کنند 

بلکه مکمل یکدیگرند.
این گزاره برای سیاســتگذاری صنعتی اهمیت 
ویــژه‌ای دارد. اقتصاد ایران نه می تواند بدون صنعت 
کلاسیک و ظرفیت های تولیدی خود آینده‌ای پایدار 
بسازد و نه می تواند بدون زیرساخت دیجیتال، داده، 
پلتف��رم، هوش‌مصنوعی و خدمات پیشــرفته وارد 
رقابت پذیری جدید شود. راه حل نه جایگزینی صنعت 
با دیجیتال اســت و نه ادامه صنعت به‌شیوه سنتی 

بلکه راه حل شکل‌گیری اقتصاد صنعتی دیجیتال‌شده 
است. ســمیع‌زاده درهمین چارچوب تاکید می کند: 
نمی توانیم بگوییم اقتصاد کشور را بدون زیرساخت 
و اقتصــاد دیجیتال متصور بشــویم از آن طرف هم 
نمی توانیم انتظار داشته باشیم تمام بار اقتصاد کشور 
روی دوش اقتصاد دیجیتال باشد. وی ادامه می‌دهد : 
صنعت باید دیجیتال شــود اما دیجیتال شدن نباید 
به معنای رهاکردن ظرفیت صنعتی باشد. فناوری باید 
در خدمت بهینه سازی، تصمیم‌گیری سریع تر، کاهش 
اتلاف، پیش‌بینی روندها، مدیریت زنجیره تامین و خلق 

مدل های تازه کسب‌وکار قرار گیرد.
سلول‌های نوسازی اقتصاد�	

در بازسازی اقتصاد پساجنگ یکی از پرسش های 
کلیدی این اســت که نقش شرکت های دانش بنیان 
و استارتاپ های صنعتی چیست؟ آیا آنها بازیگرانی 
حاشیه‌ای در کنار صنایع بزرگند یا می توانند نیروی 
نوسازی ساختار صنعتی باشند؟ سمیع‌زاده دراین باره 
تشریح می کند: استارتاپ‌ها مانند سلول های جدیدی 
هســتند که در بدن رشد می کنند، جای سلول‌های 
قدیمی را می‌گیرند و درنهایت به نوســازی ارگان ها 
کمک می کنند. این تصویر نقش اســتارتاپ ها را از 
سطح کسب‌وکارهای کوچک فناورانه فراتر می برد. 
در اقتصاد پساجنگ استارتاپ های صنعتی می توانند 
محل آزمایش ایده هــای نو، مدل های تازه عملیات، 
فناوری هــای نوظهور و روش های جدید خلق ارزش 

یاسمین اسکندری - اقتصاد پساجنگ راجع به بازگشت ساده به گذشته نیست. در چنین نقطه‌ای پرسش اصلی فقط این نیست که کدام کارخانه دوباره 
راه می‌افتد، کدام زنجیره تامین ترمیم می شود یا کدام بخش صنعتی زودتر به سطح تولید پیشین بازمی گردد. مساله عمیق تر است: آیا اقتصاد می تواند از 
دل بحران خود را بازتعریف کند؟ آیا صنعت ایران در دوره بازسازی صرفا به‌دنبال احیای ظرفیت های آسیب‌دیده خواهد رفت یا این فرصت را به سکویی 
برای تغییر مدل توسعه، افزایش بهره‌وری و حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان تبدیل می کند؟ در پرونده آینده پژوهی ویژه نامه روز ملی صنعت و معدن در 
»جهان صنعت« گفت‌وگو با دکتر امین سمیع‌زاده، مدیر ارشد تحول دیجیتال و نوآوری شرکت جابار از همین نقطه آغاز می شود؛ از جایی که مفهوم برنده و بازنده 
در اقتصاد پساجنگ دیگر فقط با ارقام تولید، سهم بازار، ترازنامه یا شاخص های متعارف مالی سنجیده نمی شود. او مساله را به سطحی عمیق تر می برد و تاکید 
می کند که برنده واقعی در دوره بازسازی سازمانی است که بتواند میان بقای اقتصادی، تاب‌آوری سازمانی، کرامت انسانی و قدرت یادگیری توازن برقرار کند.



74

باشند. آنها درمقیاس کوچک تر ایده ها را بالغ می کنند، 
اعتبارسنجی می شوند، از نظر سرمایه گذاری و فناوری 
تایید می‌گیرند و سپس یا وارد صنعت می شوند، یا در 
شرکت های بزرگ تر حل شده یا به عامل تحول آنها 
بدل میش��وند. از این منظر شرکت های دانش بنیان 
فقط مکمل تزئینی صنعت نیستند بلکه آنها می توانند 
موتورهای کوچک نوسازی صنعتی باشند. اهمیت آنها 
به‌ویژه در شرایطی بیشتر می شود که زیرساخت های 
فیزیکی آسیب پذیرند اما دانش و توان حل مســاله 
می تواند باقی بماند و بازتولید شــود. ســمیع‌زاده در 
بخش دیگری از گفت‌وگو اشاره می کند که زیرساخت 
فیزیکی ممکن است آسیب ببیند اما دانش که از بین 
نــمی‌رود. این تاکید جایگاه اقتصاد دانش بنیان را در 
بازســازی پساجنگ روشن می کند. او ادامه می‌دهد: 
اگر سیاستگذاری صنعتی بتواند میان صنایع بزرگ، 
شرکت های دانش بنیان، دانشگاه های بازتعریف شده، 
سرمایه انسانی و زیرساخت دیجیتال اتصال برقرار کند، 
استارتاپ ها می توانند از حاشیه به متن بازسازی منتقل 
شوند اما اگر این ارتباط شکل نگیرد خطر آن وجود 
دارد که ایده های نو درمقیاس کوچک باقی بمانند و 

به تحول ساختاری صنعت منجر نشوند.
وقتی »تحول« از »دیجیتال« مهم‌تر است�	

یکی از مهم ترین هشدارهای این گفت‌وگو درباره 
سوءبرداشت از مفهوم تحول دیجیتال است. در فضای 
عمومی و حتی مدیریتی تحول دیجیتال غالبا با خرید 
فناوری، نصب نرم‌افزار، راه‌اندازی سامانه، ورود تجهیزات 
یا استفاده از ابزارهای نوین اشتباه گرفته می شود اما 
سمیع‌زاده به صراحت می گوید که در ترکیب تحول 
دیجیتال بخش دیجیتال شاید فقط ۱۰تا‌۲۰درصد 
ماجرا باش��د. بخش اصلی همان »تحول« است. او 
توضیح می‌دهد: این بخش شامل شکاف های مدیریتی، 
فرهنگ ســازمانی، تربیت نیروی انسانی و مهم تر از 
همه درک دیجیتال می شــود. به‌بیان دیگر سازمانی 
کــه نمی‌داند چرا به فناوری نیاز دارد، چگونه باید آن 
را با فرایندهای خود ســازگار کند و چه مساله‌ای را 
می خواهد حل کند حــتی با بهترین فناوری ها هم 
الزاما متحول نمی شود. این نکته برای ایران اهمیت 
مضاعف دارد. به‌بیان دکتر امین سمیع‌زاده، بسیاری 
از پروژه های فناورانه در سازمان ها و صنایع نه به‌دلیل 
ضعف ذاتی فناوری بلکه به‌دلیل ضعف طراحی، ضعف 
مدیریت تغییر، نبود اعتماد مدیران ارشــد، فقدان 
آمادگی فرهنگی و ناتوانی در تربیت نیروی انســانی 
شکست می خورند. نتیجه چنین شکست هایی فقط 
اتلاف منابع نیست بلکه مهم تر از آن ازبین‌رفتن اعتماد 
سازمانی به تحول است. وقتی پروژه‌ای پرهزینه بدون 
نتیجه ملموس اجرا می‌شود مدیران به جای بازنگری در 
مسیر، گاهی اصل فناوری را زیر سوال می برند و برای 
سال ها نسبت به  هر پروژه تحول‌آفرین بدبین می شوند. 
سمیع‌زاده این چرخه را چنین توضیح می‌دهد: »ابتدا 
همه سراغ تکنولوژی می‌روند، پول خرج می کنند، زمان 
می گذارند، نتیجه نمی‌گیرند، سپس تصور می کنند 
مشکل از تکنولوژی بوده و تکنولوژی دیگری می‌آورند. 
این چرخه ممکن اســت ۱۰ یا ۲۰ سال تکرار شود، 
بی‌آنکه سازمان به‌ریشه مساله یعنی شکاف مدیریتی 

و ضعف درک دیجیتال بازگردد.«
مرکز ثقل اقتصاد پسادیجیتال�	

در نگاه امین سمیع‌زاده، پر کردن شکاف مدیریتی 
بیش از هر چیز به تربیت نیروی انســانی بازمی گردد. 
وی معتقد است: »در اقتصاد پسادیجیتال، مهارت هایی 
مانند یادگیری مستمر، تفکر سیستماتیک و تفکر 
انتقادی اهمیت بنیادین پیدا می کنند. نیروی انسانی 

آینده، فقط کاربری نیست که با ابزار جدید کار کند؛ 
او باید بتواند مساله را بفهمد، نسبت فناوری با فرایند 
را تشخیص دهد، پیامدهای تصمیم را بسنجد و در 
محیطی که به سرعت تغییر می کند، دوباره یاد بگیرد.« 
از همین‌روســت که سمیع‌زاده می گوید: »مهم ترین 
بخشی که انسان امروز باید بر آن پافشاری کند، مدل 
ذهنی افراد است؛ این نکته در بحث کارخانه های آینده 
نیز اهمیت دارد. کارخانه هوشمند را نمی توان فقط با 
ماشین‌آلات هوشمند ساخت.« وی ادامه می‌دهد‌:»اگر 
مدیر، کارشــناس و اپراتور نتوانند با داده فکر کنند، 
اگــر تصمیم‌گیری همچنان شــهودی، جزیره‌ای و 
غیرسیستمی باشد، اگر نیروی انسانی نسبت به  فناوری 
بی‌اعتماد یا بیگانه باشد، هوشمندسازی به سطح ابزار 
باقی می ماند. درچنین شرایطی حتی هوش مصنوعی 

نیز نمی تواند معجزه کند.
واقع‌گرایی به‌جای خیال‌پردازی فناورانه�	

وقتی از کارخانه آینده سخن گفته می شود ذهن 
بسیاری به ســمت تصویرهــایی از ربات ها، خطوط 
تولید خودکار، هوش مصنوعی فراگیر، سنسورهای 
گسترده و سیســتم های کاملا متصل می‌رود اما در 
شــرایط ایران به‌ویژه در دوره پساجنگ سمیع‌زاده 
هشدار می‌دهد که تصویر کردن آینده آسان نیست. 
او به صراحت بیان می کند: باتوجه به صدمات واردشده 
در جنگ اخیر باید تاحــدی از خیال پردازی فاصله 
گرفت و واقعیت های زیرساختی را دید. مسیر کارخانه 
هوشمند از پروژه های کوچک و کاربردی آغاز می شود؛ 
مثلا تحلیل خرابی های دوره‌ای تجهیزات، پیش‌بینی 
توقف های ناخواسته، کاهش هزینه های نگهداری و 
تعمیــرات، بهبود مصرف مواد اولیه یا پایش کیفیت 
خــروجی. این اقدامات شــاید دربرابر تصویر کامل 
اسمارت فکتوری ساده به نظر برسند اما برای بسیاری از 
صنایع ایران می توانند جهش مهمی در بهره‌وری باشند. 
مانع اصلی علاوه بر شکاف مدیریتی، زیرساخت های 
ناپایدار و گسست جریان اطلاعات است. سمیع‌زاده 
به محدودیت هایی اشاره می کند که می تواند شریان 
اطلاعات را مختل و مسیر تحول دیجیتال را دشوار 
کند. درچنین شرایطی سیاست صنعتی باید واقع‌بینانه 
طراحی شود؛ نه آنقدر حداقلی که صنعت را در وضع 
موجود نگه دارد و نه آن قدر آرمان گرایانه که اجرای آن 
به شکست و بی‌اعتمادی منجر شود. سمیع‌زاده معتقد 
است اگر قرار باشد صنعت ایران به سمت صنعت 4/0 
و کارخانه آینده حرکت کند نقطه آغاز عملیاتی آن 
داده است. وی تاکید می کند:‌ هرجا انباشت داده وجود 
داشته ظرفیت بالایی برای استفاده از هوش مصنوعی 
و تحلیل پیشرفته نیز وجود دارد. برای مثال معادن، 
پتروشیمی ها، صنایع لجستیکی، دارو و خرده فروشی ها 
به عنوان نمونه هایی هســتند که به‌دلیل حجم داده 

آمادگی بیشتری برای ورود به‌این مسیر دارند.
اما مســاله فقــط وجود داده نیســت بلکه توان 
شناســایی، ثبت، ذخیره، تحلیل و به کارگیری داده 
اســت. در بسیاری از صنایع داده تولید می شــود اما 
ثبت نمی شود. به تعبیر سمیع‌زاده، گاهی داده درحال 
generate شدن)تولیدشــدن( اســت اما جایی 
ذخیره نمی شــود؛ مثل منبعی که مدام هدر می‌رود. 
این نکته یکی از نقاط کلیدی بازسازی صنعتی است. 
پیش از آنکه درباره هوش مصنوعی، رباتیک پیشرفته 
یا اتوماسیون هوشمند صحبت شود، باید پرسید که 
داده های صنعت کجاست، چه داده‌ای تولید می شود، 
چه داده‌ای ثبت نمی شود، کیفیت داده چگونه بوده و 
مالکیت و دسترسی به‌داده چگونه تعریف شده است؟ 
کارخانه آینده در ایران از نگاه بازسازی شده بر اساس 

این گفت‌وگو کارخانه‌ای data-driven اســت. 
سمیع‌زاده توضیح می‌دهد‌:  یعنی کارخانه‌ای که بتواند بر 
پایه داده تصمیم بگیرد، فرایندها را بهینه کند، خرابی ها 
را پیش‌بینی کرده، مصرف مواد اولیه را مدیریت کند، 
خروجی را پایش کرده و از داده برای افزایش بهره‌وری 
استفاده کند. وی خاطرنشــان می کند:‌ این تصویر 
اگرچه به فناوری های پیشرفته متصل است اما لزوما 
از پروژه های پرهزینه و حداکثری آغاز نمی شود. حتی 
پیش‌بینی خرابی تجهیزات و کاهش هزینه های توقف 
ناخواسته می تواند برای بسیاری از صنایع ایران در چند 
سال آینده نقطه مطلوبی باشد. این نگاه واقع‌بینانه است. 
سمیع‌زاده از یک سو تصویر آرمانی کارخانه هوشمند 
را می شناسد اما از سوی دیگر تاکید می کند که مسیر 
ســاده و کوتاه نیست چراکه بسیاری از کارخانه ها با 
تکنولوژی های legacy   نرم‌افزار یا سیســتم های 
قدیمی که همچنان مورد استفاده قرار می‌گیرند کار 
می کنند و اتصال آنها به فناوری های جدید دشوار است. 
بنابراین به باور سمیع‌زاده، نسخه عملیاتی برای ایران 
باید مرحله بندی شده باشد: شناسایی منابع داده، ثبت 
و انباشت داده، تحلیل داده، پیش‌بینی روندها و سپس 

ورود تدریجی هوش مصنوعی.
نقشه راه ۱۵ساله�	

سمیع‌زاده در پایان گفت‌وگو نقشه‌راه ۱۵ساله‌ای را 
برای صنعت ایران پیشنهاد می‌دهد که بر گذار از اقتصاد 
منبع محور به‌دانش بنیان استوار است. او این مسیر را در 

سه‌گام عملیاتی خلاصه می کند:
1. بازسازی زیرساخت های بنیادین: نوسازی هم‌زمان 
انرژی، دیجیتال، لجستیک و نظام مهارتاموزی به عنوان 

یک اکوسیستم واحد.
۲. تمرکز بر مزیت های نسبی: ارتقای صنایع معدنی، 
انرژی و سلامت از خام فروشی به خلق ارزش افزوده با 

بهره‌گیری از دانش و فناوری.
3. تحول دیجیتال هدفمند: استفاده از هوش مصنوعی 
نه به عنوان یک مد بلکه به عنوان ابزاری برای بهره‌وری، 
پس از تثبیت زیرساخت ها و شناسایی مسیر. به‌اعتقاد 
او استفاده از تکنولوژی بدون شناخت موقعیت فعلی 
و مقصد مانند سوارشدن بر خودرویی گران‌قیمت است 

که راننده‌اش نمی‌داند به‌کجا می‌رود!
برای بازسازی اقتصاد پساجنگ نمی توان با ابزارهای 
فکری گذشته قدم تعیین کننده‌ای برداشت. اگر این 
بحران به نقطه‌ای برای بازتعریف صنعت، بازطراحی 
مهارت ها، تقویت بهره‌وری و پیوند میان اقتصاد صنعتی 
و اقتصاد دیجیتال تبدیل شود می توان از دل آسیب 
مسیر تازه‌ای برای رشد ساخت و کارخانه های آینده 
در ایران اگر قرار باشد واقعا ساخته شود از رویاپردازی 
فناورانه آغاز نشده بلکه از پرسش های ساده اما بنیادین 
شروع می شود: چه داده‌ای داریم، چه چیزی را ثبت 
نمی کنیم، نیروی انسانی ما چه مهارت هایی کم دارد، 
مدیران ما چقدر درک دیجیتال دارند، کدام صنایع 
مزیت نسبی داشته و چگونه می توان هوش مصنوعی 
را از ابــزار نمایشی به موتور بهــره‌وری و خلق ارزش 

تبدیل کرد؟
اصل ماجرا تحول اســت؛ تحولی که از سرمایه 
انســانی آغاز می شــود، با داده و فنــاوری قدرت 
می‌گیــرد و درنهایت می توانــد صنعت ایران را از 
اقتصاد متکی به منابع طبیعی به‌اقتصادی متکی بر 
دانش، نوآوری و بهره‌وری منتقل کند. این همان 
مسیری است که اگر امروز آغاز شود شاید ۱۵سال 
بعد بتوان درباره آن قضاوت کرد؛ اینکه آیا بازسازی 
پساجنگ فقط ترمیم گذشته بود یا آغاز آینده‌ای 

تازه برای صنعت ایران.
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نقشه راه کارخانه های آینده در ایران پساجنگ

صنعت کشور در مدار دیجیتال
 نوآفرینی اقتصاد با تکیه بر بهره‌وری، فناوری، سرمایه گذاری برای‌ گذار از خام فروشی به ارزش‌آفرینی هوشمند

نوآفرینــی بر مدار تــاب‌آوری یا تکرار �	
عقب‌ماندگی؟

خرمشاهی در پاسخ به اینکه ایران امروز در کجای 
مسیر توسعه صنعتی ایستاده است، ابتدا اقتصاد کشور 
را به سه بخش خدمات، صنعت و کشاورزی تقسیم 
می کند و تاکید دارد که هر سه بخش در آستانه تحولی 
جدی قرار دارند؛ تحولی که در ادبیات امروز با عنوان 

»تحول دیجیتال« شناخته می شود.
 این فعال حــوزه اقتصاد دیجیتال در ادامه بیان 
می کند: »بخش کشاورزی ایران با چالش هایی مانند 
افزایــش هزینه های تولید)انــرژی، حمل‌و نقل و‌...(، 
دشواری های صادرات و واردات و نرخ بالای ضایعات، 

چالش های زیست محیطی مانند آب و فرسایش خاک 
روبه‌رو است. 

همین بخش نیز بدون اســتفاده از فناوری های 
جدید)ماننــد هوش مصنــوعی، پــردازش تصویر، 
دورســنجی، ســاخت مولکول هــای نوظهــور( و 
سرمایه گذاری به منظور افزایش بهره‌وری نمی تواند 

با رقبای منطقه‌ای و جهانی رقابت‌ کند.«
امــا بحث اصلی خرمشــاهی بر صنعت متمرکز 
است؛ صنعتی که به گفته او بخش مهمی از آن حول 
صنایع انرژی بر شکل گرفته است. وی ادامه می‌دهد: 
»از پتروشیمی و نفت و گاز گرفته تا صنایع معدنی 
و حتی خودرو، ســاختار صنعتی ایران در بسیاری از 

حوزه ها همچنان بر تاراج رانت منابع طبیعی، انرژی 
ارزان، خام فروشی یا تولیدات با بهره‌وری پایین متکی 
اســت.« خرمشــاهی تاکید می کند: »امروز عمده 
چالش صنعت ما موضوع سرمایه گذاری و بهره‌وری 
اســت.« این جمله محور اصلی تحلیــل او از آینده 
اقتصاد پساجنگ است. کشوری که می خواهد پس 
از جنگ مسیر رشــد را پرشــتاب آغاز کند، ناگزیر 
است یا درآمد و سرمایه گذاری بیشتری جذب کند 
یا هزینه های خود را با کاربست فناوری های نوآورانه 
کاهش دهــد و هر دو مسیر، بــدون توجه ویژه به 
سرمایه های انسانی)استعداد های داخلی و بین‌المللی( 

ناممکن است.«

یاسمین اسکندری - اقتصاد ایران در آستانه دوره‌ نوظهوری است؛ دوره‌ای که دیگر نمی توان آن را صرفا با واژه هایی مانند »ترمیم«، »جبران خسارت« 
یا »بازگشت به شرایط قبل« توضیح داد. پس از تجربه جنگ و فشارهای اقتصادی ناشی از آن، مساله اصلی صنعت و معدن ایران این است چگونه از این 

نقطه چالشی و بحران خیز، سکویی برای بازسازی ساختاری و محتوایی برای پرواز در عصر انقلاب صنعتی چهارم بسازد .
در چنین مقطعی آینده صنعت نه فقط در واردات ماشین‌آلات، نوسازی سرمایه فیزیکی یا بازسازی ظرفیت تولید نهفته است بلکه آینده اقتصاد و صنعت 
ایران در حرکت پرشتاب به سمت اقتصاد دانش بنیان با کاربست فناوری، داده، هوش مصنوعی و مفاهیمی مانند تاب آوری و چابکی و اتصال به زنجیره های 

ارزش منطقه‌ای و جهانی تعریف می شود.
مهندس‌ هاتف خرمشاهی، تحلیلگر اقتصاد دیجیتال و بنیانگذار گروه سرمایه گذاری خرد و مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران، به مناسبت روز 
ملی صنعت و معدن در گفت‌وگو با روزنامه »جهان صنعت«، مساله بازسازی اقتصاد پساجنگ را از زاویه هوشمندی و نوآفرینی، تحلیل و صورت بندی می کند.

او انقلاب صنعتی چهارم را با محوریت ارتباطات موبایلی، اقتصاد دیجیتالی، چابکی، هوشمندسازی و بهره‌وری توضیح می‌دهد اما اهمیت سخنان او صرفا در 
مرور تاریخ عصر صنعتی نسل دوم و سوم نیست بلکه اصل نوآفرینی و تحول دال محور گفتار اوست به عبارت دیگر اقتصاد ایران در سه بخش کشاورزی، 
صنعت و خدمات نیازمند »پوست‌اندازی« و »تحول« و »نوآفرینی« است؛ تحولی که اگر با فناوری، سرمایه گذاری، کاهش مداخلات غیرضروری دولت، اتصال 
به بازارهای منطقه‌ای و استفاده از ظرفیت »تمام نخبگان ایرانی« همراه نشود، بازسازی ویرانی های دوران جنگ را به تکرار و بازتولید ضعف های گذشته 
تبدیل خواهد کرد. در این روایت اقتصاد پساجنگ تنها صحنه بازسازی ویرانی ها نیست بلکه صحنه جابه جایی برندگان و بازندگان نیز هست. برندگان 
این دوره، بنگاه ها و صنایعی خواهند بود که بتوانند از فناوری برای کاهش هزینه کیفیت، افزایش بهره‌وری، حفظ و گسترش اشتغال، ارتقای کیفیت و 
توسعه بازارهای خود استفاده کنند. بازندگان نیز آنهایی خواهند بود که همچنان بر خام فروشی، تولید کم بازده، رانت های مقطعی دولتی، سرمایه گذاری های 
غیر هوشمند و مدل های مدیریتی منسوخ اصرار کرده و با بی‌اعتنایی به تحول دیجیتال، فرصت بازآفرینی زنجیره ارزش و مدل عملیاتی بنگاه خود را  نادیده 
بگیرند. به بیان روشن تر، در اقتصاد پساجنگ، بقای صنعت نه با بزرگی کارخانه و حجم دارایی بلکه با میزان چابکی، بهره‌وری، دسترسی به فناوری و توان 

سازگاری و تطبیق با واقعیت های جدید »عصر پساجنگ« سنجیده می شود.
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در اقتصاد کلاسیک رشد اقتصادی معمولا از دو 
مسیر اصلی حاصل می شود: »افزایش سرمایه گذاری 
و افزایش بهره‌وری.« وی با برجســته کردن این دو 
منشا تشریح می کند: »مساله ایران این است که در 
دهه۹۰، نرخ تشــکیل سرمایه ثابت به طور میانگین 
به عدد وحشــتناک صفر نزدیک و اقتصاد ایران در 
بسیاری از سال ها عملا با رشد منفی یا صفر روبه‌رو 
بــود.« او از این دوره با عنوان »دهه ســوخته« یاد 
ـمه می‌دهد: »در دهه۹۰ حاصل جمع  می کند و اداـ
ارزش اقتصادی و ارزش‌افزوده تولیدشــده در کشور 
حتی از نرخ استهلاک نیز در سال هایی عقب ماند؛ این 
بدین معنی است که یک دهه تلاش ‌۸۰میلیون ایرانی 
منتج به ارزش افزوده پایداری در اقتصاد کشور نشد. 
این ارزیابی اگرچه بسیار تلخ است اما نوشدارویی تلخ 
برای گذر از وضعیت فعلی و دست یافتن به آینده‌ای 
روشن است زیرا بازسازی پساجنگ بدون تشخیص 
دقیق ضعف های گذشته و آگاهی از نقاط قابل بهبود 

در آینده امکان پذیر نخواهد بود.«
از نگاه خرمشــاهی اگر توانایی جذب سرمایه‌ در 
اقتصاد ایران بازنگردد، اگر فناوری به متن تولید وارد 
نشــود و اگر بهره‌وری به معیار اصلی سیاستگذاری 
صنعتی تبدیل نشود، بازســازی اقتصاد پساجنگ 
به معنــای واقعی رخ نخواهــد داد. او اضافه می کند: 
»ممکن است ظرفیت کارخانه های آسیب‌دیده دوباره 
فعال شــوند، خطوط تولیدی تعمیر و ظرفیت هایی 
به ظاهر احیا شــوند اما اگر این بازگشت با مدل‌های 
عملیاتی قدیــمی، هزینه های بالا، کیفیت ناپایدار و 
بازیگری در بازارهای محدود همراه شــود، اقتصاد 
ایران فقط به نقطه پیشین خود بازمی گردد؛ نقطه‌ای 
که بیش از دو دهه است نیازمند بهبود ساختاری و 

اصلاح ریشه‌ای است.«
برندگان و بازندگان اقتصاد پساجنگ�	

در اقتصاد پساجنگ همه بخش ها به یک اندازه 
فرصت رشــد ندارند و همه بنگاه ها نیز به یک اندازه 
توان بقا نخواهند داشت. از نگاه مهندس خرمشاهی، 
برندگان آن‌دسته از فعالان اقتصادی خواهند بود که 
بتوانند از فناوری برای افزایش مقیاس تولید، کاهش 
هزینه کیفیــت و بهای تمام شــده و حفظ قابلیت 
رقابت پذیری در بازار های منطقه‌ای و جهانی استفاده 
کنند. بازندگان بنگاه هایی خواهند بود که همچنان 
به مدل های کم بازده، وابستگی به رانت انرژی ارزان 
و خام فروشی منابع طبیعی یا بازیگری در بازارهای 

محدود و حمایت شده محلی تکیه کنند.
او در این میان جایگاه ویژه‌ای برای بخش خدمات 
قائل است و بیان می کند: »بخش خدمات، با کمترین 
سرمایه گذاری بیشترین اشتغال را ایجاد می کند. این 
گزاره در اقتصاد پســاجنگ اهمیتی دوچندان دارد. 
جنگ، نااطمینانی و فشار اقتصادی معمولا بازار کار 
را آسیب پذیر می کند. در چنین شرایطی حفظ شغل 
تنها یک هدف اقتصادی نیست بلکه حفظ یک شغل 
یعنی حفظ سنگر کیان یک خانواده.« این نگاه اشتغال 
را از سطح یک شاخص آماری فراتر می برد و آن را به 

مفهوم تاب‌آوری اجتماعی و اقتصادی پیوند می‌زند.
از همین زاویه صنایع پیشران آینده ایران صرفا در 
قالب صنایع سنگین و با ارزش افزوده اندک تعریف 
نمی شــوند. اقتصاد دیجیتال، پلتفرم های خدمات 
ارزش افزوده مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات، 
اســتارتاپ های دانش بنیان با محصولاتی صادراتی، 
خدمات مالی هوشمند، لجستیک داده محور، کشاورزی 
هوشمند، صنایع معدنی مبتنی بر فرآوری و تولیدات 
صنعتی، همگی می توانند در شمار پیشران های مولد 

ارزش در دوره جدید قرار گیرند. در مقابل، صنایعی 
که از نوآوری و فناوری فاصله بگیرند و بهره‌وری را به 
حاشیه برانند و حتی اگر سابقه و دارایی فیزیکی بزرگی 
داشته باشند، در معرض اضمحلال قرار خواهند گرفت

از هسته ســخت زیرساختی تا تحول در �	
لایه‌های اقتصادی

هاتف خرمشــاهی در تبیین مفهــومی اقتصاد 
دیجیتال، با رویکردی ساختارگرا این حوزه را فراتر 
از تعاریف محدود فنــاوری اطلاعات می‌داند و بیان 
می کنــد: »اقتصاد دیجیتال دارای تعاریف متعددی 
است؛ با این حال این حوزه در بطن خود محل تلاقی 
فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی با نوآوری و نوآفرینی 
و هوشمندی در سایر صنایع است.« او برای تشریح 
دقیق این مفهوم، با استفاده از استعاره‌ای پوست‌پیازی 
و چندلایه می‌افزاید: »ســاختار اقتصاد دیجیتال را 
می توان به مثابه الگویی چندلایه تبیین کرد که دارای 
هسته‌ای مستحکم است. این هسته سخت در واقع 
شرکت های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند 
که زیرساخت ها و نرم‌افزارهای پایه را تولید می کنند.« 
خرمشاهی با اشاره به لایه های بیرونی این اقتصاد ادامه 
می‌دهد: »لایه دوم بخشی است که در آن فناوری های 
اطلاعاتی با سایر حوزه های صنعتی تعامل برقرار کرده و 
منجربه پیدایش مفاهیمی همچون تجارت الکترونیک 
یا سلامت الکترونیک یا آموزش الکترونیک می شوند اما 
آنچه به عنوان پیشران اصلی در اقتصادهای پیشرفته 
جهان ایفای نقش می کند، لایه سوم و درخشان این 
اقتصاد اســت که در این مرحله تمامی بخش های 
اقتصادی و صنایع متحول و هوشمند می شوند.« عکس
وی در تشریح این لایه متحول کننده خاطرنشان 
می کند: »اقتصــاد دیجیتال زمانی به جایگاه واقعی 
خود در رشد و تحول زیست بشری دست می یابد که 
فناوری های نوآورانه، وارد فرآیند دگردیسی تجارت، 
تحول در صنعت و کشاورزی شوند. در این سطح با 
ظهور اقتصاد اشتراکی و مدل های نوین کسب‌وکار، 
شــاهد آن هستیم که شــرکت هایی بدون تملک 
دارایی هــای فیزیکی، زنجیره هــای ارزش جهانی را 
متحــول کرده و چارچوب های جدیدی را به صنایع 
ســنتی دیکته می کنند. این مدل های دگرگون‌ساز، 
همانا پوسته بیرونی و پویای اقتصاد دیجیتال هستند 
که باید به عنوان اولویت اصلی در سیاستگذاری‌های 
صنعتی کشور و هوشمند سازی زیست ایرانیان مورد 

توجه قرار گیرند.«
از خام‌فروشی به ارزش‌آفرینی هوشمند�	

خرمشاهی در توضیح مسیر هوشمندی صنعت، 
از تقسیم کار جهانی به‌وسیله ایفای نقش کشور ها)و 
بنگاه ها( در حلقه های به هم پیوســته زنجیره ارزش 
صنعتی ســخن می گوید. او مثال دوچرخه‌ ویتنامی 
عکس را مطرح می کند اما اجزای مختلف آن در ده ها 
کشور تولید شده باشد. او در این باره توضیح می‌دهد: 
»در جهان امروز کشــورها لزومــا همه اجزای یک 
محصول را تولید نمی کنند بلکه براساس مزیت های 
رقابتی خود در بخشی از زنجیره ارزش جهانی جای 
می‌گیرند. مســاله ایران نیز همین است: آیا می تواند 
جایگاهی پایدار و مبتنی بــر قابلیت های محوری و 
مزیت های رقابتی خود در این زنجیره ها به‌دست آورد 
یا با خام فروشی و انزوا از بخش بزرگی از ارزش‌آفرینی 

جهانی کنار می ماند؟«
از دیدگاه او، ایران در برخی حوزه ها در آستانه 
حذف از زنجیــره ارزش جهانی قرار گرفته و این 
هشدار باید جدی گرفته شود. او همزمان نسبت به 
امکان تغییر مسیر نیز خوش‌بین است و با اشاره به 

تغییر رویکرد به سمت خردورزی و نوآوری تشریح 
می کند: »این خوش‌بینی مشــروط است به آنکه 
صنعتگر بتواند ارتباطات موثر بین‌المللی داشــته 
باشــد که یادگیری و جذب فناوری از مو لفه های 
اصلی آن اســت یعنی صادرکننده بتواند محصول 
خود را به بازار های جهانی صادر کرده و پول خود 
را به موقع بازگرداند، فناوری های جدید توسعه داده 
و سرمایه گذاری های مولد شکل بگیرد. این مهم جز 
با رفع سایه ســنگین مداخله گرایانه دولت و رفع 
قیمت گذاری دستوری و گذر از تحریم های ظالمانه 
ممکن نیســت. دولت با مردمی ســازی اقتصاد از 
جایگاه توزیع کننده رانت به جایگاه تسهیلگر فضای 
کسب‌وکار و رگولاتور هوشمند تغییر ماهیت دهد.«

خرمشاهی می گوید: جهان امروز از کارآمدی و 
کارایی عبور کرده و به سمت »هوشمندی« می‌رود. 
این گزاره بــرای صنعت ایران بسیار تعیین کننده 
اســت. بسیاری از بنگاه های ایــرانی هنوز درگیر 
مســائل پایه‌ای کیفیت، تامین مواداولیه، سرمایه 
در گردش، قیمت گذاری، زیرســاخت های انرژی، 
صادرات و ماشیــن آلات فرســوده‌اند. در چنین 
وضعی ممکن است سخن گفتن از هوش مصنوعی 
و کارخانه های نســل جدید کمی دور از دسترس 
به نظر برسد اما واقعیت این است که شکاف دقیقا 
از همین جا آغاز می شــود: جهان منتظر نمی ماند 
تا همه کشــورها مسائل نسل قبل صنعت را حل 
کنند. اگر ایران همزمان با حل مشــکلات سنتی 
وارد مسیر تحول و دیجیتالی ســازی، هوشمندی 
و جــذب فناوری های جدید نشــود، فاصله آن با 
رقبای منطقه‌ای مثل ترکیه و عربســتان بیشــتر 
خواهد شد. ما نیازمند معکوس سازی روند مهاجرت 
کارآفرینان مان به کشور های توسعه یافته و به جای 
صادرات کارآفریــن، نیازمند صادرات محصولات 
دانش بنیان استارتاپ های مان به کشور های منطقه 

هستیم.«
مثلث میدان، دیپلماسی و بخش‌خصوصی�	

هاتف خرمشــاهی با اشــاره به جنگ اخیر بیان 
می کند: »راهکار مساله فعلی اقتصاد ایران در ایجاد 
پیوند میان میدان، دیپلماسی و بخش خصوصی است« 
این تعبیری اســت که وی آن را به عنوان یک مثلث 
راهبردی مطرح می کند و در خوانش اقتصادی، بدان 
معناســت که توان ملی، روابط خارجی اقتصادی و 
ظرفیت کارآفرینان باید در یک مسیر هم‌افزا، هماهنگ 
و همکار قرار بگیرند. خرمشــاهی ادامــه می‌دهد: 
»بازسازی پساجنگ با جزیره‌ای عمل کردن نهادها و 
فعالان اقتصادی ممکن نیست. جنگ اخیر نشان داد 
همان گونه که کشور با تمرکز بر توانمندی های رزمی 
و آفندی)موشــکی و...( خود و با کمک فناوری های 
روزآمد و تکیه بر ظرفیت فناورانه نخبگان داخلی، بر 
چالش های جنگ فائق آمد باید با اعتماد بر استعداد 
جوانان دانشکار و متعهد داخلی بر سایر چالش های 
عرصه دیپلماسی و میدان نیز غلبه کند.« وی در خاتمه 
اضافه می کند: »امیدوارم سیاستگذاران ما تجربه‌اندوزی 
از جنگ پیشین با بازگشت به خردورزی و حکمرانی 
خوب بتوانند پاسداشت مناسبی از سرمایه های مادی 
و معنوی ملت بکنند؛ امیدوارم با زمینه ســازی برای 
بازگشت ایرانیان خارج از کشور، بهبود زیرساخت های 
ارتباطی و اطلاعاتی به‌ويژه اینترنت و مقررات گذاری 
هوشمند، در ســایه همکاری موثر بخش خصوصی، 
حاکمیت و دولت، کشور به سمت تحقق آرمان های 
توسعه ملی قدم بردارد و پیشرفت ایران قوی عزیزمان 

را شاهد باشیم.«

اگر فناوری به متن تولید 
وارد نشود و اگر بهره‌وری به 
معیار اصلی سیاستگذاری 
صنعــتی تبدیــل نشــود، 
بازسازی اقتصاد پساجنگ 
به معنای واقعی رخ نخواهد 

داد
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اقتصاد ایران از ترمیم خرابی‌ها فراتر می‌رود

بازسازی از واقعیت
وقتی پتروشیمی و فولاد می لرزند کل زنجیره صنعت آسیب می‌بیند

بازســازی اقتصاد صنعتی ایران اگر قرار اســت 
معنای واقعی داشته باشد نه از شعارهای شتاب‌زده 
درباره هــوش مصنوعی و نه از مونتاژ نســخه های 
ظاهری »Industry4.0« بلکه از اصلاح واقع‌بینانه 
زیرساخت ها، بازتعریف مزیت های صنعتی، آزادکردن 
ظرفیت بخش خصــوصی و برقراری پیوندی پایدار 
میان تجارت، فناوری و توسعه ملی شروع خواهد شد

مساله فقط خرابی نیســت، اختلال در �	
زنجیره است

نخستین نکته مهم در این گفت‌وگو، فاصله گرفتن 
از برآوردهای احســاسی و بزرگ نمایی های عددی 
است. یاوری تصریح می کند: تجربه اخیر هرچند از 
منظر حقــوق بین‌الملل یک جنگ بوده اما به لحاظ 
اقتصــادی با جنگ های طولانی مدت و فرســایشی 
قابل قیاس نیســت. درواقع ما شاهد یک درگیری 
۴۰تا۵۰روزه بودیم که باوجود آسیب های فراوان ابعاد 

آن با جنگ های طولانی‌مدت متفاوت است.
این جمله فقط یک مقایســه تاریخی نبوده بلکه 
نوعی چارچوب گذاری برای فهم مساله است. در این 
چارچوب نباید با اعداد اغراق‌آمیز و روایت های هیجانی 
تصویری نادقیق از اقتصاد پساجنگ ساخت. یاوری 
صریحا درباره برآوردهای بسیار بزرگ از خسارت‌ها 
تردید می کند و می گوید: وقتی ارزش کل بازار بورس 

ایــران با تمام صنایع بزرگ حــدود ‌۶۰میلیارد دلار 
برآورد می شود رقم ‌۲۷۰میلیارد دلار خسارت فیزیکی 
با منطق اقتصادی همخوانی ندارد. او براساس تعداد 
اصابت ها برآوردی محدودتر از خسارت مستقیم ارائه 
می‌دهد و آن را احتمالا در محدوده ۲۷تا‌۲۸میلیارد 
دلار می‌داند اما علیرضا یاوری بحث را به خســارت 
مســتقیم محدود نمی کند. وی تشریح می کند: اگر 
عدم‌النفع ناشی از توقف تولید در صنایع مادر را وارد 
محاسبه کنیم آنگاه با ابعادی بسیار گسترده تر روبه‌رو 
می شویم زیرا در اقتصاد صنعتی ضربه اصلی معمولا 
نه فقــط از تخریب فیزیکی بلکه از اخلال در کارکرد 
زنجیره ها، ازدســت‌رفتن زمان، افت صادرات، توقف 
خطوط تولید و انتقال شــوک به صنایع پایین‌دست 

ناشی می شود.
به همین‌دلیل اســت که او دو صنعت را در مرکز 
دایــره آسیب قــرار می‌دهد: فــولاد و پتروشیمی. 
نایب‌رییــس کنفدراسیون اتاق هــای بازرگانی آسیا 
و اقیانوسیه بیان می کند: بیشــترین آسیب متوجه 
بخش پتروشیمی و فولاد شــده و ازآنجاکه اقتصاد 
یک زنجیره به هم‌پیوسته بوده این آسیب مستقیما 
بر صنعت مسکن، ساخت‌وساز و صنایع پایین‌دستی 
محصولات پلاستیکی تاثیر گذاشته است. وی ادامه 
می‌دهد: برندگان و بازندگان اقتصاد پساجنگ صرفا 

با برچسب های کلی شناخته نمی شوند بلکه با میزان 
اتصال یا وابستگی شان به صنایع مادر تعیین می‌شوند. 
هرجا حلقه های اصلی زنجیره بلرزند حلقه های بعدی 
نیز دچار اختلال می شــوند. تصویر پساجنگی که از 
سخنان یاوری به‌دســت می آید تصویری شبکه‌ای 
است. در این تصویر بازنده اصلی هر بخشی است که 
یا مستقیما در تیررس شوک قرار گرفته یا در حاشیه 
آن به‌دلیل توقف جریان مواد اولیه، انرژی، لجستیک 
یــا بازار قــدرت ادامه فعالیت را از دســت می‌دهد. 
درمقابل اگر قرار باشــد بخشی در این دوران برنده 
شود آن بخش لزوما صنعتی نیست که صرفا تخریب 
کمتری دیده بلکه بخشی بوده که بتواند سریع تر با 
شرایط جدید وفق پیدا کند در زنجیره ارزش داخلی 
جایگاه باثبات تری داشته باشد و از همه مهم تر بر بستر 

زیرساختی مطمئن تر حرکت کند.
بازسازی واقعی از کجا شروع می‌شود؟ �	

دکتــر یاوری اصل فناوری را انکار نمی کند اما بر 
این نکته پافشاری دارد که حضور هرفناوری در غیاب 
زیرساخت تنها تبدیل به یک نمایش ظاهری می شود. 
وقتی از او درباره حرکت صنایع به سمت نسل چهارم 
صنعت پرسیده می شود، بیان می کند: پیشنهاد بنده 
این است که ابتدا داشته های فعلی را اصلاح و بهینه 
کنیم بلکه کشــوری که هنوز با اتلاف بالا در شبکه 

یاسمین اسکندری -در ویژه نامه روز ملی صنعت و معدن وقتی از بازسازی اقتصاد پساجنگ سخن می گوییم مساله فقط ترمیم چند واحد آسیب‌دیده یا 
جبران توقف چند هفته‌ای تولید نیست. پرسش اصلی این بوده که اقتصاد ایران پس از یک شوک جنگی قرار است به کدام سمت حرکت کند: بازگشت 
به همان الگوی فرسوده پیشین یا استفاده از این نقطه گسست برای بازآرایی اولویت ها، احیای بهره‌وری، ترمیم زیرساخت ها و تعریف دوباره ارتباط صنعت 
ایران با فناوری و تجارت جهانی؟ گفت‌وگوی »جهان صنعت« با دکتر علیرضا یاوری، نایب‌رییس کنفدراسیون اتاق های بازرگانی آسیا و اقیانوسیه)کاسی( از 
همین منظر اهمیت پیدا می کند. در روایت او مساله اصلی فقط خسارت های مستقیم نیست بلکه عدم‌النفع، توقف زنجیره های تولید، فرسودگی زیرساخت ها، 

قطع اینترنت، گسست صنعت و دانشگاه و مهم تر از همه عقب ماندن از پنجره فرصت جهانی هسته اصلی بحران را می سازد.
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انتقال برق مواجه اســت و در صنعت خودروی آن 
محصولاتی با تکنولوژی سه‌دهه پیش تولید می‌شود 
نباید گمان کند صرفا با به کاربردن چندواژه مدرن وارد 

عصر Industry 4.0  شده است.
این نگاه در واقع یک هشــدار علیه فناوری‌زدگی 
بدون بنیان است؛ پدیده‌ای که در آن زبان توسعه از 
خود توسعه جلوتر می‌افتد. یعنی قبل از آنکه کارخانه‌ها 
رقابت پذیر شوند قبل از آنکه کیفیت محصول بالا برود، 
قبل از آنکه زنجیره تامین قابل اتکا شکل بگیرد و قبل 
از آنکه زیرساخت انرژی و داده تثبیت شود بنگاه‌ها 
و سیاستگذاران به‌دنبال نصب برچسب هوشمند بر 
سازه هایی می‌روند که هنوز در سطح پایه ناکارآمدند

از منظــر این تحلیل بازســازی واقــعی اقتصاد 
پساجنگ پیش‌از هرچیز پروژه احیای بهره‌وری است 
و بهره‌وری نه در ســخنرانی بلکه در کاهش اتلاف، 
افزایش کیفیت، اصلاح فرآیند، بهبود مدیریت و ارتقای 
استانداردها معنا پیدا می کند. اگر قرار است صنعتی 
در ایران پیشران باشد باید یا در زنجیره موجود مزیت 
کیفی و فناورانه پیدا کند یا در یک حوزه تخصصی 
به سطحی برسد که دیگران به‌آن وابسته شوند. صرف 
مونتاژ، صرف توســعه کمی یا صرف تکرار خطوط 

فرسوده گذشته نه بازسازی است و نه پیشرفت.
اقتصــاد دیجیتــال بــدون اینترنت، �	

هوش‌مصنوعی بدون زیرساخت
در ادبیات اقتصاد دیجیتال بدون زیرساخت داده، 
اینترنت پایدار و اکوسیســتم اصیــل نوآوری هیچ 
تحول دیجیتالی در ســطح صنعت رخ نخواهد داد. 
یــاوری دراین باره به صراحت می گوید: در این زمینه 
باید واقع‌بین باشیم. متاسفانه بخش بزرگی از آنچه 
تحت عنوان دانش بنیان در کشور مطرح می شود فاقد 
اصالت است. وی ادامه می‌دهد: شاید تنها ‌۱۰درصد این 
مجموعه ها استارتاپ واقعی باشند و مابقی بر بستر رانت 
و وام های کلانی شکل گرفتند که صرف سرمایه گذاری 

در بازارهای غیرمولد نظیر مسکن شده است.
به عقیــده دکتر یــاوری، برچســب دانش بنیان 
به خودی خود تضمین نوآوری نیست. وی خاطرنشان 
می کند: اگر سازوکار تخصیص منابع معیوب باشد، 
ارزیابی عملکرد واقعی وجود نداشــته باشد یا پیوند 
این شرکت ها با نیازهای واقعی صنعت شکل نگرفته 
باشــد آنچه به نام نوآوری معرفی می شــود می تواند 
به کانالی برای انتقــال منابع به فعالیت های غیرمولد 
تبدیل شود. در چنین شرایطی بازسازی پساجنگ 
نه تنها از فناوری کمک نمی‌گیرد بلکه ممکن است 
گرفتار نوعی رانت فناورانه شود. درمورد هوش مصنوعی 
یاوری بازهم جانب احتیاط و واقع گرایی را نگه می‌دارد 
و تاکید می کند: ما درحال حاضر فاقد زیرساخت‌های 

سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم هستیم.
 نگاه فعلی به هوش مصنوعی در ایران غیرواقع گرایانه 
و در سطح ابزارهای ساده‌ای نظیر چت بات ها یا تولید 
محتواست و نه استفاده کاربردی در تولید صنعتی. 
وی ادامه می‌دهد: زمانی که ما دیتا سنتر ملی و بومی 
نداریم ادعای داشتن هوش مصنوعی بومی فاقد وجاهت 

علمی است.
جایگاه هوش مصنــوعی در کارخانه آینده ایران 
پیــش از آنکه در مرحله اجرا تعریف شــود باید در 
مرحله امکان سنجی دیده شود. اگر سخت‌افزار، نرم‌افزار، 
داده صنعتی، نیروی متخصص، اتصال دانشــگاه و 
صنعت و مدل های تجاری روشن وجود نداشته باشد 
هوش مصنوعی در بهترین حالت به یک ابزار حاشیه‌ای 
برای کارهای مقدماتی محدود می شود و نه یک موتور 

ارتقای بهره‌وری در تولید.

نه مونتاژ و نه شعار بلکه تحقیق‌وتوسعه�	
اگر بخواهیــم به طورکلی تصویــری از کارخانه 
آینده در ایران بازســازی کنیم پیش از هر چیز ابتدا 
باید بدانیم کارخانه آینده چه‌چیزی »نیست«. برای 
مثال کارخانه آینده واحدی نیست که صرفا قطعات 
وارداتی را مونتاژ کند، کارخانه‌ای نیست که فقط ظاهر 
دیجیتال داشته باشد و کارخانه‌ای نیست که بدون 
پیوند با جهان، تحقیق و توسعه و یادگیری فناورانه 
بخواهــد خود را مدرن بنامد. یاوری دراین باره تاکید 
می کنــد: کارخانه آینده ایران نباید صرفا یک واحد 
مونتاژ قطعات چینی باشد. باید تکنولوژی های روز را 
وارد کرده، آن را بومی ســازی کنیم و درنهایت درپی 
پرکردن شکاف موجود با صنعت جهانی باشیم. این 
فرآیند سه مرحله‌ای)ورود فناوری، بومی سازی و کاهش 
شکاف( درواقع شالوده همان کارخانه آینده‌ای است که 
می توان از سخنان او استنباط کرد. در این چارچوب 
کارخانه آینده صرفا مصرف کننده فناوری نیست بلکه 

باید توان جذب یادگیری و ارتقای آن را پیدا کند.
گره اصلی کجاست؟�	

وقتی این ســوال پیش می آیــد که میان نیروی 
انســانی، داده و سرمایه گذاری کدام یک اولویت دارد 
پاسخ‌دادن ساده نیست. علیرضا یاوری به جای انتخاب 
میان این سه گزینه انگشت روی گرهی می گذارد که 
به‌زعم او از همه بنیادی تر است: رنج اصلی صنعت ما 
فقدان ارتباط واقعی میان صنعت و دانشگاه است. ما 
داده هــای صحیح را باید از بخش آکادمیک دریافت 
کنیم. وی ادامه می‌دهد: این به معنای نیاز به یک‌چرخه 
زنده میان مساله صنعتی، پژوهش دانشگاهی، آزمایش، 
توسعه و بازگشت به تولید است. بدون این چرخه نه 
داده‌ای شکل می‌گیرد که مبنای تصمیم‌گیری باشد 
و نه نوآوری به‌نیاز واقعی صنعت پاسخ می‌دهد. یاوری 
البتــه مانع بیرونی را هم نادیده نمی‌گیرد. او تصریح 
می کند: تحریم ها عامل بزرگی در جلوگیری از انتقال 
تکنولوژی بودند. مشکل دوم سوءمدیریت داخلی است

وی خاطرنشــان می کند : ما ثابــت کردیم که 
درصورت تمرکز و مدیریت درست دربرخی صنایع 
خاص به‌دســتاوردهای جهــانی می‌رسیم پس این 

توانمندی در سایر بخش‌ها نیز وجود دارد.
اقتدار از طریق تجارت�	

در بخش پایانی مصاحبه نایب‌رییس کاسی نقشه 
راه خود را به صراحت صورت بندی می کند. سه‌اولویت 
او اگرچه کوتاه بیان شدند اما می توانند به مثابه سه‌لایه 

یک استراتژی بازسازی خوانده شوند.
اولویت نخست رفع تحریم ها و بازگشت به‌اقتصاد 
جهانی است. او در این باره می گوید: ما باید تعامل را 

جایگزین تقابل کرده و با ایجاد منافع مشترک دلیلی 
برای همکاری کشــورهای دیگر ایجاد کنیم. اگر در 
زمان برجام روابط تجاری عمیقی با دنیا حتی آمریکا 
ایجاد شــده بود خروج از توافــق برای طرف مقابل 

پرهزینه می‌شد.
اولویــت دوم ترمیم و توســعه زیرســاخت های 
ضروری است. یاوری هشــدار می‌دهد: پیش‌از ورود 
به تکنولوژی های فانتزی باید زیرساخت های پایه را 
بازســازی کنیم. برق، شبکه، حمل‌ونقل، اینترنت و 
زیرساخت های عمومی تولید پیش‌نیاز هر نوع تحول 
صنعتی هستند. بدون آنها سرمایه گذاری فناورانه یا 

 هدر می‌رود یا به‌ویترینی بی‌اثر تبدیل می شود.
اولویت سوم ترسیم چشم‌انداز تکنولوژیک است اما 
نه به شکل انتزاعی بلکه از مسیر پیوند واقعی دانشگاه 
و صنعت برای بومی سازی فناوری های نوین. علیرضا 
یاوری بیان می کند: بازسازی صرفا به معنای احیای 
ظرفیت های ازدست‌رفته نیست بلکه باید به بازتعریف 
افق توسعه منجر شود. افقی که در آن ایران از فروش 
منابع و مونتاژ صرف عبــور کرده و از ثروت موجود 
برای ساختن بنیان های توسعه فناورانه استفاده کند. 
او درهمین چارچوب بر نقش بخش خصوصی نیز تاکید 
می کند: من به توانمندی بخش خصوصی ایمان دارم. 
دولت تنها باید موانع بین‌المللی، بوروکراسی و فساد 
را حــذف کند. بخش خصوصی خود موتور محرک 

پیشرفت خواهد بود. 
بازســازی اقتصاد پســاجنگ ایران بیش‌ازآنکه 
پروژه‌ای عمرانی باشــد یک‌انتخاب راهبردی است: 
انتخاب میان تداوم الگوهای کم بازده گذشته یا حرکت 
به ســوی اقتصادی که بر بهره‌وری، تحقیق‌وتوسعه، 
زیرســاخت های قابل اتکا و تعامل سازنده با جهان 

استوار باشد. 
تجربه جنگ نشان داد که آسیب پذیری اصلی 
ما نه فقط در تخریب فیزیکی بلکه در شکنندگی 
زنجیره هــای تولید، فرســودگی زیرســاخت ها و 
فاصله گرفتن از جریــان فناوری و تجارت جهانی 
نهفته اســت. کارخانه آینده ایران نه با شعارهای 
پرزرق‌وبرق دربــاره هوش مصنوعی و صنعت۴.۰ 
بلکه با اینترنت پایدار، انرژی مطمئن، دانشــگاه 
مساله محور، بخش خصوصی توانمند و دسترسی 
به‌دانش و بازارهای جهانی ساخته خواهد شد. اگر 
قرار اســت از دل این بحران فرصتی برای توسعه 
متولد شود نقطه آغاز آن بازگشت به‌زمین واقعیت 
و ســاختن بنیان هایی است که صنعت ایران را از 
یک جزیره منزوی به حلقه‌ای قدرتمند و گریزناپذیر 

در زنجیره تامین جهانی تبدیل کند.

د  قتصــا ا ی  ز ســا ز با
پساجنگ ایران بیش‌ازآنکه 
پــروژه‌ای عمــرانی باشــد 
یک‌انتخاب راهبردی است: 
انتخاب میان تداوم الگوهای 
کم بازده گذشــته یا حرکت 
به ســوی اقتصــادی که بر 
بهره‌وری، تحقیق‌وتوسعه، 
زیرســاخت های قابل اتکا 
و تعامــل ســازنده با جهان 

استوار باشد
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گفت وگو

ایران خودرو پس از خصوصی‌سازی؛

 صنعتی میان میراث گذشته و آزمون آینده

نگاهی به تاریخ خودروسازی جهان نشان می‌دهد حتی 
بزرگ ترین برندها نیز از بحران مصون نیستند. فیات ایتالیا 
در شرایطی قرار داشت که ادامه فعالیت آن با تردید مواجه 
بود اما ورود سرجیو مارکیونه و اجرای برنامه‌ای بلندمدت، 
بیش از یک دهه زمان برد تا این مجموعه به ثبات برسد. 
تویوتا نیز به عنوان نماد کیفیت جهانی، پس از بحران نقص 
فنی گسترده در سال۲۰۰۹، سال ها برای بازسازی اعتماد 
مشتریان هزینه کرد. فولکس‌واگن هم پس از رسوایی 
آلایندگی، با وجود اجرای برنامه های اصلاحی، همچنان 
با آثار آن بحران در ذهن مصرف کنندگان مواجه است. 
این نمونه ها یک پیام مشترک دارند: اصلاح یک مجموعه 

صنعتی بزرگ، پروژه‌ای کوتاه مدت نیست.
ایران خودرو نیز با چنین واقعیتی مواجه است. اگرچه 
این شرکت حدود ‌۱۷ســال پیش در ظاهر خصوصی 
شــد، اما در عمل دولت‌ها همچنــان از طریق نفوذ در 
ساختار مدیریتی و انتخاب مدیران، کنترل موثری بر این 
مجموعه داشتند. انتقال واقعی مدیریت به کنسرسیومی 
از سهامداران بخش‌خصوصی در سال۱۴۰۳ را می توان 
نقطه آغاز یک تغییر ساختاری دانست؛ تغییری که البته 

با میراثی سنگین از گذشته همراه بود.
مدیریت جدیــد ایران خودرو مجموعه‌ای را تحویل 
گرفت که حاصل سال ها محدودیت و انباشت مشکلات 
بود: تحریم های طولانی مدت، قیمت گذاری دستوری، 
کاهش توان ســرمایه گذاری، فرسودگی خطوط تولید، 
فاصله فناوری با استانداردهای جهانی، بدهی های انباشته و 
کاهش اعتماد عمومی بنابراین انتظار اصلاح فوری شرایط، 
بدون توجه به وضعیت اولیه، با منطق اقتصادی و صنعتی 

سازگار نیست. ایران خودرو در زمان واگذاری، یک مجموعه 
آماده جهش نبود بلکه صنعتی بزرگ با ظرفیت های قابل 

توجه اما گرفتار بحران های ساختاری بود.
با وجود این شرایط بررسی عملکرد این شرکت پس از 
خصوصی سازی نشان می‌دهد برخی شاخص های عملیاتی 
بهبود یافته‌اند. این مجموعه در دوره‌ای دشوار توانسته 
ســهم قابل‌توجهی از تولید خودرو کشور را حفظ کند، 
سهم بازار خود را افزایش دهد، تعهدات معوق را کاهش 
دهد، تولید خودروهای ناقص را به حداقل برساند، میزان 
شکایات را کاهش دهد و محصولات جدیدی را معرفی 
کند. اهمیت این اقدامات زمانی بیشتر مشخص می شود 
که بدانیم این عملکرد در شرایطی رقم خورده که صنعت 
خودرو با مجموعه‌ای از بحران های بیرونی مانند اختلال 
در زنجیره تامین، نوسانات ارزی، محدودیت‌های انرژی و 

شرایط پرریسک اقتصادی مواجه بوده است.
با این حال، فاصله میان عملکرد مدیریتی و رضایت 
مشتری همچنان یکی از مهم ترین چالش های ایران خودرو 
است. مصرف کننده نهایی، برخلاف شاخص های مدیریتی، 
تغییرات را با معیارهایی مانند قیمت، کیفیت محصول، 
ایمنی، خدمات پس از فــروش و تجربه خرید ارزیابی 
می کند. بنابراین ممکن است مجموعه‌ای از شاخص های 
تولیدی و مالی بهبود یابد، اما تا زمانی که این تغییرات 
در تجربه روزمره مشتریان دیده نشود، تصویر عمومی از 

شرکت تغییر اساسی نخواهد کرد.
یکی از دلایل این فاصله، سابقه چند دهه‌ای تجربه 
منفی بخشی از مشتریان ایرانی است. اعتماد عمومی در 
صنعت خودرو به سادگی ایجاد نمی‌شود و همان طور که 

تجربه تویوتا و فولکس‌واگن نشان داده، حتی برندهای 
معتبر جهانی نیز برای بازســازی اعتبار خود به سال ها 
زمان نیاز دارند. ایران‌خودرو نیز برای تغییر تصویر ذهنی 
شکل گرفته در جامعه، نیازمند استمرار در اصلاحات و ارائه 

نتایج ملموس برای مصرف کنندگان است.
در کنار این مســاله، نباید از نقش سیاســت های 
گذشته در ایجاد وضعیت فعلی غافل شد. سیاست هایی 
مانند قیمت گذاری دستوری، تبدیل خودرو به کالایی 
شبه سرمایه‌ای و ایجاد سازوکارهای غیررقابتی، موجب 
فاصله گرفتن بازار خودرو از منطق صنعتی شده است. 
بازگشت به این الگوها نمی تواند راه حل مشکلات باشد 
بلکه اصلاح واقعی نیازمند حرکت به سمت رقابت، ارتقای 

کیفیت و توجه به حقوق مصرف کننده است.
در نهایت، قضاوت درباره خصوصی‌سازی ایران خودرو 
نیازمند توجه همزمان به دو واقعیت است: نخست اینکه 
این شرکت هنوز با استانداردهای مطلوب فاصله دارد و 
مشتریان حق دارند خواستار کیفیت بالاتر باشند؛ دوم 
اینکه اصلاح یک صنعت بزرگ با دهه ها مشکل انباشته، 
در مدت کوتاه امکان پذیر نیست. مسیر آینده ایران خودرو 
بیــش از هر چیز بــه تداوم مدیریت حرفــه‌ای، ثبات 
تصمیم‌گیری، سرمایه گذاری فناورانه و تمرکز بر رضایت 
مشتری وابسته است. خصوصی‌سازی می تواند نقطه شروع 
تغییر باشد اما موفقیت آن زمانی اثبات خواهد شد که 
نتیجه این تغییر در تجربه واقعی مردم دیده شود. داستان 
ایران خودرو هنوز پایان نیافته است اما اگر مسیر اصلاحات 
ادامه پیدا کند، شاید این بار مصرف کنندگان روایت متفاوتی 

از این غول صنعتی کشور بنویسند.

ســارا اصغری- خصوصی ســازی در صنایع بزرگ به‌ویژه در صنعت خودرو، رویدادی نیســت که بتوان نتایج آن را در بازه‌ای کوتاه ارزیابی کرد. تجربه 
خودروسازان بزرگ جهان نشان می‌دهد اصلاح ساختاری در این صنعت، نه با تغییر یک مدیر یا یک تصمیم مقطعی بلکه با مجموعه‌ای از اصلاحات تدریجی، 
سرمایه گذاری مستمر و بازسازی اعتماد عمومی امکان پذیر است. از همین منظر، ارزیابی عملکرد ایران خودرو پس از انتقال مدیریت به بخش خصوصی نیز 

نیازمند فاصله گرفتن از نگاه های هیجانی و توجه به واقعیت های پیچیده این صنعت است.




